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  مقدمه علم اصول/ علم اصول فیتعر/ یکلام مرحوم بروجرد :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

 وضوعات استممایز تبحث در ضابطه وحدت علوم و معیار و تعریف علم واحد بود که معروف این بود که تمایز در علوم به 

رفتند؛ پذینه را مثلا موضوع نحو، کلمه و موضوع فقه، عمل مکلف و موضوع اصول، حجت است اما مرحوم آخوند این نظری

ای  ع هر مسالهموضو زیرا اگر ملاک تمایز علوم، موضوعات باشد لازم می آید که هر مساله ای، علم مستقلی باشد چرا که

ایز م آخوند تممرحو متفاوت با موضوع مساله دیگر است و آنگاه علم فاعل و علم مفعول و... علم مستقل خواهند شد. لذا

یسر می مایز اغراض به تم به تمایز محمولات نمی دانند؛ بلکه ملاک تمایز علوم را صرفاعلوم را نه به تمایز موضوعات و نه 

 دانند.

ه دانستند ک ا اینرسپس ایشان فرمودند که هر مساله ای بحث از اعراض ذاتی موضوع علم می کند و مراد از عوارض ذاتی 

جاز ن میزاب، مجریا ولات حقیقتا حمل شود و مانندآنچه در حمل و عروض، واسطه نداشته باشد و به عبارت دیگر یعنی محم

ث مراد نیست؛ در این بح ز ذاتو اسناد الی غیر ما هو له، نباشد، اما عرض ذاتی به معنای مقوله ی در مقابل جوهر و یا منتزع ا

ند خارج خواه قهز فازیرا در این صورت تمامی مباحث علوم اعتباری، خارج از علم خواهند بود و در نتیجه وجوب و حرمت 

 بود؛ چرا که عرض نبوده و ذاتی هم نیست بلکه اعتبار حکمی در ضمن اعتبار موضوعی است.

د و طه حمل نشوا واسبنکته: برخی کلام مرحوم آخوند را اینگونه تبیین کرده اند که در عرض ذاتی لازم است که محمولات 

که ست.در حالیاجازی مت تبعی و اسناد حرکت به من فی السفینه مانند حرکت من فی السفینه نباشد؛ زیرا حرکت در این صور

ر ما هو سناد به غیات که این بیان اشتباه است و بین حرکت بالتبع و بالمجاز خلط شده است و لذا ملاک در عرض ذاتی این اس

ز به تبع ل سفینه نیداخ فرادله نباشد در حالی که جالس فی السفینه حرکت دارد و لذا اسناد به غیر ما هو له نیست؛ زیرا ا

 حرکت سفینه، حرکت دارند و سفر می کنند پس حمل حرکت بر من فی السفینه عرض ذاتی است.

د ناعتباری باش فقه، بنابر این تفاوتی ندارد که مسائل علم عرض اصطلاحی باشند و یا از جواهر باشند و یا همانند علم

 .باشد نع از عرض ذاتی بودن و داخل در مساله علم بودن، نمیهمانطور که وجود واسطه در اثبات و ثبوت ما
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 1کلام مرحوم بروجردی در ملاک وحدت علم

ی به چشم م.. و وعاتموض به تمایز و محمولات به تمایز مانند متفاوتی عبارات و بدوی تهافتدر تقاریر از کلمات ایشان 

وعه کلمات استفاده ناشی شده است. از مجم وافی و کامل توضیح غرض به و ایشان خود از تعبیر در تفاوت ظاهرا کهخورد 

هت ئل است و جخ مسامی شود. تمایز در علوم به تمایز در اغراض نیست بلکه تمایز علوم به اختلاف ذاتی و ماهوی در سن

 جامعه علم، وحدت سنخیه مسائل است.

 نخ محمولاتسز در ارض بر محمولات است؛ یعنی تمایبنابر این مرادشان از تمایز در موضوعات، تمایز به لحاظ حیثیت ع

حد شکل لم واعملاک تمایز علوم است و اگر بین محمولات مسائل مختلف سنخیت و خصوصیت ذاتیه مشترکه وجود داشت، 

ه د هر چند کدارن می گیرد مثلا سنخ مسائل علم نحو، بحث از احوال آخر کلمه از حیث اعراب و بناء است و سنخ واحدی

 مولات متفاوت بوده و هر یک از اعراب یکی از کلمات بحث می کند.مح

یز در د بلکه تماباشن بنابر این مهم تمایز در محمولات است اما نه تمایز شخصی تا اینکه بحث فاعل و مفعول علم مستقلی

ه بین بحث الیکحدر  سنخیت ملاک است و لذا بین مساله وجوب نماز و مرفوعیت فاعل سنخیتی نیست پس در دو علم هستند

لم عر یک دفاعل و مفعول سنخیت است و هر دو بحث از احوال آخر کلمه دارند هر چند که تفاوت شخصی دارند پس 

 خواهند بود.

یرفته و شهور را پذلام مبنابر این هر چند که ایشان تصریح دارند که ملاک تمایز در علوم، تمایز در موضوعات است و لذا ک

ظ سنخ ضوع به لحایز موند را که ملاک را تمایز در اغراض می دانند، مردود دانسته اند، ولی مرادشان تمابیان مرحوم آخو

ع علم نحو موضو ومحمول است و لذا مثلا بین صرف و نحو تفاوت است؛ زیرا موضوع علم صرف کلمه از حیث ساختار کلمه 

 ومولات است یت محین کننده وحدت و تعدد موضوع نیز حیثکلمه از حیث احوال آخر کلمه و اعراب و بناء آن است پس تعی

فاوت در و لذا ت  دهد بواگر محمولات در مورد ساختار کلمه باشند علم صرف و اگر در مورد اعراب کلمه باشند، علم نحو خوا

حکم به  نتوا حیثیات حکم موجب تفاوت موضوعی خواهد شد و نباید به صرف ظاهر دو موضوع که همانند هم هستند نمی

وضوع و ممایز توحدت موضوع نمود؛ زیرا تعیین کننده وحدت موضوع نیز حیثیات است. پس می توان تمایز علوم را به 

 حیثیاتش دانست.

                                                           
 6و لمحات الاصول ص  8ص  1حاشیه الکفایه ج  1
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ل لم واحد شکعنیز  بنابر این تعیین کننده وحدت علوم، سنخ محمولات است و لذا ممکن است با تفاوت در موضوع و محمول

دانسته و  وضوعاتموحدت علم صرفا به وحدت سنخیه محمولات است پس اینکه ایشان تمایز را به گیرد؛ زیرا میزان اصلی 

راب اواخر حو اعندر جای دیگر تمایز را به جهت مشترکه محمولات دانسته است مشکلی ندارد مثلا جهت مشترکه در علم 

ب و حرمت ن وجوو حرمت و.... است و بی کلمه و در فقه جهت مشترکه بین محمولات، حکم و مجعول شارع که همان وجوب

رض ز عوااوصحت و فساد جهت مشترکه وجود دارد و آن فعل مکلف به حیث قانون شریعت است پس فقه علمی است که 

ه قوق نسبت بحعلم  ذاتی فعل مکلف به لحاظ قانون شریعت بحث می کند و لذا با علم حقوق متفاوت است؛ زیرا حیث بررسی

 د.انون دولت و حکومت است پس چون حیثیات در موضوع مسائل متفاوت شد، علم تفاوت کرفعل مکلف، حیث ق

حدت ار ایشان وت؛ زیبنابر این اشکال مرحوم آخوند بر ایشان که در علم واحد از موضوعات متعددی بحث می شود وارد نیس

 موضوع را از حیث جهت مشترکه بین محمولات در نظر گرفته اند.

 جردی به مرحوم آخوندپاسخ مرحوم برو

 شته باشد.حد دامرحوم آخوند ملاک در تمایز را به اغراض دانسته که این جهت موجب می شود که علم واحد، موضوع وا

لمه دن اواخر کفهمی ایشان در پاسخ به کلام مرحوم آخوند فرموده اند غرض دو نحو است غرض اولی مانند غرض علم نحو که

 اندوزی و هیچیک نمی توان ملاک تمایز علوم باشد. است و غرض ثانوی مثل ثروت

  مناقشه استاد در کلام مرحوم بروجردی

آخوند  لام مرحوموت با کبر فرض اینکه تفا_ اینکه ایشان ملاک در تمایز در علوم را تمایز در سنخ ذاتی مسائل دانسته اند

رف و نحو علم ص ی نمی شود چراکه ممکن است بینتمام نیست؛ زیرا این تفاوت در سنخ، موجب تمایز ماهو _داشته باشد

ر فقه بین دنطور سنخ واحدی لحاظ شود و لذا مسائل علم واحد بشوند پس تمایز این دو علم ماهوی و ذاتی نیست و همی

لی ر علم مستقرا د معاملات و عبادات وحدت سنخیه وجود دارد؛ ممکن بود از همان ابتداء هر بحث را جدا کرده و هر یک

 ه لحاظ شودسنخی حث کنند. چرا که این مباحث با یکدیگر تفاوت نیز دارند پس چگونه بین این مباحث ممکن است وحدتب

 اما بین اصول عملیه و برخی مباحث فقه وحدت سنخیه نیست؟؟

وحدت،  اما اینرد ود دابنابر این تمایز ماهوی بین بسیاری از علوم وجود ندارد، بله وحدت اعتباریه به استحسان طباع وج

 موجب تمایز ماهوی نخواهد شد.


